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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.
عبارت مرحوم آقای حکیم را می خواندم و داشتم در موردش توضیح می دادم آقای حکیم فرموده بودند که «الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها» كما نسب إلى الأكثر ، بل عن جماعة : أنه المشهور بعد می گوید: واختاره الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية اینها بحثش گذشت والمفيد في المقنعة این بحثی ندارد والشيخ في المبسوط في صدر المسألة ، وحكي عن السيدين في الجمل والغنية، عن السیدین یعنی سید مرتضی و ابن بابویه در جمل، جمل العلم است غنیه هم غنیة النزوع است حالا آن مفید در مقنعه که بود مفید علاوه بر مقنعه در کتاب «اشراف»اش هم این مطلب را دارد. در اشراف، شیخ مفید می گوید که حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر و المئونة فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر اشراف (الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام، ص: 36).
 می گوید و الشیخ فی المبسوط حالا شیخ در مبسوط نه شیخ قبل از مبسوط در کتاب نهایه هم همین مطلب را دارند در نهایه شیخ هم هست و شیخ تقریباً در همه کتابهای خود این مطلب را دارد در نهایه سه جا این مطلب را دارد 
یکی می گوید: و ليس في شي‌ء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و إخراج المؤن عنها این عبارت نهایه صفحه صد و هفتاد و هشت است بعد هم دارد در نهایه صفحه صد و نود و چهار در بحث اینکه اگر کسی زمین را تقبل کند و در ازای یک حق القباله ای که باید به سلطان بدهد و اینها می گوید و كان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة و مئونة الأرض، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصّته این صفحه صد و نود و چهار بود. در صفحه صد و نود و شش هم عبارتش این است: و على المتقبّل بعد إخراجه مال القبالة و المؤن فيما يحصل في حصتّه، العشر أو نصف العشر. مئون را هم که آن باید خارج بشود 
همچنین در مصباح المتحجد جلد دو صفحه هشتصد و پنجاه و شش:  و أما زكاة الغلات الأجناس الأربعة فشروطها الملك و النصاب و لا يراعى باقي الصفات فالنصاب أن تبلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال يكون مبلغه ألفين و سبعمائة رطل خالصا من مؤن الأرض و ما يلزم عليه .
در اقتصاد هم باز تصریح کرده: لیس فیها زکاة حتی تبلغ نصاباً و هو خمسة اوسق بعد اخراج المئون کلها من الخراج و حق الاکره و الثلث و اینها آن ثلث، حق سلطان معمولاً ثلث بوده چه بوده آن ثلث را مراد این بالاخره مخارجی که حق اکره را که اینجا دارد معنایش این است که مئونه مئون کلها همه مئونها اقتصاد صفحه دویست و هشتاد و یک.
 اینها عبارتهایی است که در کتابهای شیخ طوسی هست 
می گوید و حکی عن السیدین حالا در مورد مبسوط یک فی صدر المسئله که دارد بحثی دارد که عرض می کنیم و حکی عن السیدین فی الجمل و الغنیه. جمل مراد جمل العلم و العمل هست که دارد بعد خراجها و مئونتها جمل العلم و العمل صفحه صد و بیست و سه.
 علاوه بر آن در کتاب مسائل میافارقیات هم بود که عبارتش را دیروز خواندم مسائل میاالفارقیات. و غنیه هم عبارتش شبیه همین‌هاست که خواندم حالا غیر از می گوید غنیه هذا اذا بلغ بعد اخراج المئون و حق المضارع عن النصاب 
حالا اینها عبارتهایی بود که تا اینجا گفتم. غیر از آن کسانی که قبل از محقق حلی عبارتهای دیگری که هست که همین مطلب را دارند 
در کافی حلبی هست اذا بلغ کل صنف منها بانفراده خمسة اوسق بعد المئون و حق المزارع ان یخرج منه ولی کافی حلبی صفحه 165.
 مراسم: فیه العشر بعد اخراج المئون صفحه 132.
 مهذب ابن بارع حتی یبلغ خمسة اوسق بعد اخراج المئون و حق السلطان من مقاسمة و غیرها باز مهذب یجب علی المتقبل فی ما یبقی فی یده بعد اخراج مال القباله و مالحقه علیه من المئون العشر آن قبلی مهذب جلد یک صفحه صد و شصت و شش بود این مهذب جلد یک صفحه صد و هشتاد و سه.
 اشارة السبق: و حصول النصاب بعد المئون و حق السلطان صفحه صد و ده.
 غنیة النزوع صفحه صد و بیست عبارتش را خواندم مصباح الشیعه هم عین همین است صفحه صد و هشت است عبارت سرائر هم دیروز خواندم ج4، صفحه صد و سی و چهار شبیه همین مطلب هم یک جای دیگر سرائر است بعد اخراج المئون المقدم ذکرها اولا و مقاسمة السلطان ان کانت الارض خراجیه در مصباح الشیعه هم باز هست بعد اخراج الحق القباله و المئونة الارض العشر صفحه صد و بیست و دو.
عرض کنم قبل از محقق حلی این فقهای ما تقریباً همین مطلب را دارند تنها کسی که اینجا مطرح است که مخالف مسئله است شیخ طوسی را به عنوان مخالف، محقق حلی ذکر کرده که در خلاف و مبسوط بر خلاف این فتوا داده حالا من عبارت محقق را می خوانم که در معتبر دارد این عبارت معتبر در منتهی المطلب علامه حلی منعکس شده در تذکره منعکس شده در کلمات بعدیها هم تکرار شده که البته آقای حکیم هم به این مطلب اشاره دارد آقای حکیم این طوری تعبیر می کنند که شیخ در مبسوط در صدر مسئله ذکر کرده که در مئونه استثنا می شود از نصاب ولی در آخر مسئله یک چیز دیگری دارد ایشان می گوید نعم فی المبسوط فی آخر المسئله قال و کل مئونة تلحق الغلات الی وقت اخراج الزکاة علی رب المال دون المساکین.
 بعد ایشان این طوری توجیه کردند این مطلب را گفتند شاید مراد ایشان این است علی رب المال یعنی تکلیفاً او باید این مخارج را صرف کند ولو بتوانند از زکات بعداً کسرش بگذارد ولی آن کسی که لعل غرضه لزوم الدفع علی المالک و ان کان له استثنائها من الزکاة لأن لا یناقض ما تقدم فی صدر المسئله من ما هو صریحٌ فی الاستثنا .
اما حالا ببینیم مطلب به چه شکل هست در مبسوط اولش همین را دارد النصاب ما بلغ خمسة اوساق بعد اخراج حق السلطان و المئون کلها این را دارد جلد یک صفحه دویست و چهارده هست که مئونه را استثنا کرده ذیلش دارد کل مئونة تلحق الغلاة الی وقت اخراج الزکاة علی رب المال دون المساکین صفحه دویست و هفده و این عبارت در خلاف هم وارد شده جلد دو صفحه شصت و هفت حالا عبارت خلاف را بعداً می خوانم
 مرحوم محقق حلی در معتبر به آن عبارت اول مبسوط اصلاً اشاره نکردند فقط این عبارت آخر مبسوط را آوردند حالا من عبارت معتبر را می خوانم بعد می خواهم در موردش صحبت کنم در معتبر جلد دو صفحه پانصد و چهل و یک دارد:
 مسئلةٌ زکاة الزرع بعد المئونه کاجرة السقی و العماره و الحافظ باصطلاح اجرت آبیاری زمین، عمارت زمین، نگهبانی که اینها را حفظ می کند والمساعد فی حصاد و جذاذ معمولاً موقع درو و محصول چیدن یک کارگر می گیرند که این کارگر بیاید کمک کند تا محصول بچینند آن کسی که برای چیدن محصول کمک می کند و به قال شیخان فی النهایه و المقنعه و ابن بابویه مراد از ابن بابویه علی وجه الاطلاق شیخ صدوق است نه پدرش ظاهراً. البته ما در مورد ابن بابویه بحثش کردیم که نه عبارت ابن بابویه مشکل هست که آن را ذکر کنیم و به قال الشيخان في النهاية، و المقنعة، و ابن بابويه، و أكثر الأصحاب، و هو مذهب عطا. و قال في المبسوط و الخلاف: هي على رب المال دون الفقراء، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أحمد، لقوله عليه السّلام «فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر فلو لزم الفقراء منها نصيب لقصر نصيبهم عن الفرض. 
بعد ایشان استدلالی می کند که بعد من در مورد آن استدلال بعداً صحبت می کنم
 این مطلب که آقای حکیم آمدند توجیه کردند عبارت مبسوط را به اینکه مراد این است که باید مالک خرج کند مئونه را بپردازد ولی می تواند کان کسر بگذارد خب ایشان عبارت مبسوط را دیدند ولی مراجعه نکردند به عبارت خلاف. عبارت خلاف، صریح بر خلاف است و روشن است استدلالاتی که شده. عبارت خلاف این است جلد دو صفحه67 مسئله78 :
مسألة 78: كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال‌، و به قال جميع الفقهاء إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة دليلنا: قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» «أو نصف العشر» فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر. این عبارت صریح است که به اصطلاح باید کل مئونه را رب المال بدهد و نمی تواند هم از استثنا کند اگر استثنا کند که خب این استدلال تمام نیست «فیما سقت السماء العشر» یعنی فقرا باید عشر را به طور کامل و نصف العشر را به طور کامل داشته باشند
 بنابراین این توجیهی که مرحوم آقای حکیم کردند این توجیه اصلاً قابل قبول نیست در همین عبارت خلاف. عرض کنم خدمت شما به نظر می رسد که این آقایان مرحوم محقق و به تبع علامه و اینها یک خلطی اینجا کردند شیخ طوسی دو تا مئونه در موردش مطرح است یک مئونه متقدم یک مئونه متاخر در مورد مئونه متقدم ایشان می گوید استثنا می شود مئونه متاخر را می گوید استثنا نمی شود مئونه متاخراستثنا نمی شود در تمام عبارتهای قبلی هم که ایشان دارد چیزهایی که مطرح است همه جاهایی هم که تصریح می کند چه مئونه ای مئونه ها مئونه های متقدم است
 اما مئونه های متاخر یعنی بعد از اینکه محصول تولید شده و به دست آمد ایشان این را می گوید رب المال باید بدهد خب ممکن است شما بگویید که این استدلالی که فیما سقت السماء العشر او نصف العشر آن بین مئونه متقدم و مئونه متاخر که فرقی ندارد پاسخ مطلب این است که نه ایشان ممکن است عقیده اش این باشد که خیلیها هم گفتند خود محقق و دیگران هم مطرح کردند که موضوع زکات نماء هست فایده است مثل خمس که موضوعش نما و فایده است موضوع زکات هم نما و فایده است بنابراین «فیما سقت السماء العشر من الفائده» عشر فائده کان اصلاً از اول آن چیزی که زکات برای او رفته موضوع، به اصطلاح فایده و نما هست مئونه های متاخر از تولید نما یعنی دخالت ندارد در تحقق نما و امثال اینها برای اینکه من چه مقدار از این باغ، محصول به دست آورده باشم آن هیچ ربطی به نما ندارد محصولات متاخر.
 من حالا نکته ای دیگری را هم می خواهم اینجا عرض بکنم آن این است که ببینید به طور متعارف وقتی محصول حاصل می شود می تواند مالک آن را به فقرا برساند این طور نیست که محصول که حاصل شد به آن وقت وجوب که رسید نتواند به فقرا برساند می تواند به فقرا برسد و رساندن آن به فقرا امکان پذیر است و امثال اینها ولی شارع مقدس اجازه داده به مالک که این حق فقرا را نگه دارد این اجازه ای است که شارع به مالک داده این که شارع اجازه داده باشد سهمی هم کم کند از سهم فقرا دیگر در آن نخوابیده اگر ببینید یک مال مشترکی هست که من مجبور هستم این مال را نگه دارم استدلالاتی که بعد می خوانم استدلالاتی که مرحوم محقق و اینها مطرح کردند برای استثنا و امثال اینها که آن استدلالات در چیز متاخر نمی آید اصلاً استدلال عمدتاً هم مال متاخر است ولی استدلال تام نیست ببینید این یک مال مشترک است مال مشترک را من می توانم به چیزش برسانم ولی نمی رسانم ولو به اجازه شارع. شارع به من اجازه داده که این مال مشترک را به مالک نرسانم خب حالا که من مجاز هستم مال مشترک را به مالک نرسانم دیگر باید هزینه حفظ آن مال را هم چیز کنم بپردازم یعنی کم کنم نه این مال را شارع به من اجازه داده نگهش دارم بعداً به او بدهم اینکه کسر بگذارم امثال اینها این وجهی ندارد که بخواهم کسر کنم یعنی به طور متعارف هزینه متاخر نباید کسر بشود هزینه متاخر کسرش وجه قابل توجهی ندارد حالا بعد در موردش باز صحبت خواهیم کرد یعنی آن چیزی که اصلاً باید بحث را بیشتر متوجه کرد هزینه متقدم است ولی هزینه متاخر ولو بعضیها آنها را هم استثنا کردند و امثال اینها ولی به نظرم وجه قابل توجهی ندارد برای استثنا هزینه متاخر و این استدلالی که مرحوم شیخ می کند و امثال اینها کاملاً استدلال درستی است و آن پاسخهایی که به آن دادند اصلاً پاسخهای درستی نیست و حالا در موردش صحبت خواهیم کرد
 این عرض کنم خدمت شما من داشتم نگاه می کردم که این استدلالتی که فرصت نکردم کلمات عامه را خیلی قابل توجه نگاه کنم فقط رسیدم مغنی ابن قدامه را دیدم در مغنی ابن قدامه این مطلبی که فیما سقت السماء العشر او نصف العشر فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر 
حالا اول یک نکته ای را من اینجا عرض بکنم می گوید و قال جمیع الفقهاء آقای منتظری در مورد این عبارت در کلمات دیگران هم هست گفتند مراد از این جمیع الفقها به اصطلاح فقهای عامه است نه جمیع الفقها مراد فقهای عامه نیست اختصاص ندارد به فقهای ما جمیع فقها یعنی فقهای عامه و غیره جمیع فقها اسلام که بگوییم مراد فقهای عامه هست هیچ وجهی ندارد به یک معنا جمیع فقها یعنی جمیع فقهای اسلام.
از زمان شهید اول به بعد وقتی کلمات فقها را ذکر می کردند مراد خصوص فقهای امامیه بوده اگر می خواستند فقها سایر فرق را هم ذکر بکنند باید تصریح می کردند و به قال جمیع فقهاء الاسلام و امثال اینها ولی اگر همین طوری بگویند اجماعاً بلاخلاف نمی دانم امثال اینها مراد بلاخلاف بین الطائفه است از زمان شهید اول. ولی قبل از شهید اول فقه شیعه مستقل از فقه عامه نبوده ولی نه اینکه نقل اقوالی که می خواستند بکنند فقط اقوال عامه را نقل بکنند اقوال خاصه را هیچی نقل نکنند این ربطی به اینکه به قال جمیع الفقها را مراد از فقهای عامه گرفتند اصلاً درست نیست ولی اینکه اصلاً این عبارت شیخ طوسی که اینجا نقل می کند آن که از این عبارت استفاده می شود مراد چیز به اصطلاح مئونه متاخر از حصول آن غلات است عبارتی هم که در مغنی ابن قدامه نقل شده که اینجا هم آدرس داده آن عبارت هم چیزی بیشتر از مئونه متاخر از آن استفاده نمی شود البته ملاحظه بفرمایید من می گویم فرصت نکردم سایر منابعی که اینجا ذکر شده را مراجعه کنم ببینم از آنها چه می آید از عبارت شیخ بیش از مئونه متاخر چیزی درنمی آید عبارتش این است که مغنی ابن قدامه جلد دو صفحه پانصد و هفتاد می گوید و وقت الاخراج للزکاة بعد تصفیه فی الحبوب و جتذاذ فی الثمار لانه عوان الکمال و حال الاستخار بعد می گوید و المئونة التی تلزم الثمره الی حین الاخراج علی رب المال این ظاهرش این است که یک ثمره موجود است می گوید مئونه ای که این ثمره لازمه ثمره است نه لازمه حصول ثمره است ثمره موجود است، ثمره موجود این یک مئونه ای دارد بعد می گوید لان الثمره کلماشیه و مئونة الماشیه و حفظها و رایها و القیام علیها الی حین الاخراج علی ربها کذا هنا این بیشتر از این که آن ثمره ای که تولید شده مئونه ای که این ثمره تا زمان اخراج یعنی از زمانی که آن ثمره به زمان وجوب رسید تا وقت اخراج این به عهده رب المال است بیشتر از این از این عبارت چیزی استفاده نمی شود بلکه یک عبارتی در مغنی ابن قدامه است که از آن استفاده می شود آن طرف قضیه. در مغنی ابن قدامه یک عبارتی دارد همان جلد دوم صفحه588 من می خوانم می گوید که:
 قال احمد من استدان ما انفق علی زرعه و استدان ما انفق علی اهله احتسب ما انفق علی زرعه دون ما انفق علی اهله لانه من مئونة الزرع بله اجازه دهید عبارتهای قبلی آن را هم بخوانم از اول این عبارت را شروع کنم:
 فصل فان کان فی غلة الارض ما لاعشر فیه کثمار التی لازکاة فیها و الخزرآباد و فیها زرع فیه الزکاة جعل ما لازکاة فیه فی مقابلة الخراج و زکی ما فیه الزکاة ان کان ما لازکاة فیه وافیاً بالخراج می گوید اگر دو گونه محصول دارد محصولاتی که زکات دارد و زکات ندارد خراج را در مقابل محصولاتی که زکات ندارد قرار می دهد خب حالا و ان لم یکن علیه الا ما تجب فیه الزکاة عدّ الخراج من غلتها و زکی ما بقی. زکات مال بعد از خراج است هذا قول عمر بن عبدالعزیز اذا کان ما لازکاة فیه وافیاً بخراج و ان لم یکن لهما غلة الا ما تجب فیه الزکاة عد الخراج من غلتها بعد این عبارتها را آورده می گوید که در آن خراج دیگه زکات نیست می گوید لان الخراج من مئونة الارض فیمنع وجوب الزکاة فی قدره اصلاً استثنا خراج را می گوید چون از مئونه ارض است این دیگه زکات ندارد کما قال احمد من استدان ما انفق علی زرعه و استدان ما انفق علی اهله احتسب ما انفق علی زرعه می گوید یک مئونه تحصیل زرع داریم یک مئونه خودش داریم در خمس هر دو مئونه استثناست هم مئونه تحصیل آن فایده استثناست هم مئونه خود شخص در طول سال استثناست می گوید اینجا هر دو مئونه استثنا نیست فقط مئونه زرع استثناست لانه من مئونة الزرع کانّ مئونه زرع مسلم است که استثناست و بهذا قال ابن عباس و قال عبدالله بن العمر یحتسب بدینین جمیعاً ثم یخرج من ما بعدهما عبدالله بن عمر می گوید حتی مئونه خود شخص هم اگر به صورت دین باشد لااقل اگر به صورت دین باشد آنها را اول خارج می کند. دین مانع است و حکی عن احمد عن الدین کلها یمنع الزکاة فی الاموال ظاهره فعلی هذا الروایه یحسب کل دین علیه ثم یخرج العشر مما بقی بلغ نصاباً و ان لم یبلغ نصاباً فلا عشر فیه بعد می گوید و ذلک لان الواجب زکاتٌ فمنع الدین وجوبها اینها مطلبی در مورد زکات دارند می گویند دین مانع وجوب زکات است «کزکاة الاموال الباطنه و لانه دینٌ فمنع وجوب العشر کلخراج و ما انفقه علی زرعه» اینکه خراج و ما انفقه علی زرعه استثنا می شود را مفروغ عنه گرفته می گوید که دین دینهایی که انفق علی زرعه هم نباشد مثل ما انفق علی زرعه هست بعد می گوید ولی بعضیها بین این دو تا فرق گذاشتند می گویند آن که انفق علی زرع هست آن خب چیزی در مقابلش پیش نیامده ولی آن که خرج زندگی خودش کرده آن گیرش آمده و خرج زندگی اش کرده بنابراین آن باید استثنا بشود و آن لازم نیست استثنا بشود والفرق علی بینهما علی روایة الاولی این روایت اولی که از احمد بن محمد ذکر شد که بین مئونه خود شخص و مئونه زرع استثنا می کند ان ما کان من مئونة الزرع فلحاصل فی مقابلته یجب صرفه الی غیره فکانه لم یحصر می گوید آن مقداری که فرض کنید من یک میلیون پول زرع بذر دادم الان دو میلیون از این چیز گیر من آمده این دو میلیون یک میلیونش چون در مقابل بذر است آن کان یک چیز آن یک میلیون برای من باقی مانده کان این که زکات برای نما هست و موضوع آن فائده است یک امر مفروغ عنه گرفته و لحن این عبارت این است که اینکه زکات در آن استثنا می شود آخر به فقهای عامه نسبت دادند که اینها مئونه را استثنا نمی کنند آن چیزی که از عبارت مغنی ابن قدامه استفاده می شود مئونه متاخر را استثنا نمی کنند و الا این عبارت تقریباً کصریح است که مئونه متقدم استثنا می شود عبدالله بن عمر علاوه بر مئونه متقدم مئونه خود شخص هم استثنا کرده مئونه خود شخص را هم استثنا کرده .
به نظر می رسد که این عبارت شیخ طوسی عبارتش این است ایشان فرق دارد می گذارد آن که می گوید بگویید قال جمیع فقها الا عطا در مورد مئونه متاخر آن محل بحثش است این مئونه متاخر غیر از بحث مئونه متقدم است
 حالا اینجا یک مطلبی را عرض بکنم مرحوم محقق حلی یک استدلالی اینجا مطرح کرده که من تعجب می کنم این چه سبک استدلالی هست که ایشان کرده نمی دانم اصل این استدلال فکر می کنم من فرصت نکردم مراجعه کنم احتمال زیاد می دهم که این استدلال اصلش در کتابهای عامه هست و محط کلامشان هم جای دیگری است یک مقداری آن خلطی که عرض کردم اینجا شده منشا شده که مطالب را یک مقدار به هم ریخته باشد مرحوم محقق بعد از اینکه آن عبارتهایی که خواندم آوردند ایشان می گویند که لنا ایشان قائل هستند که زکات و زرع بعد از مئونه است استدلالشان این است لنا ان المئونة سبب زیادة المال فیکون علی الجمیع کلخراج علی غیره من الاموال المشترک خب این استدلال معنایش این است که باید به اندازه تقسیم بشود بحثی که زکات و زرع بعد المئونه یعنی اجرت و سقی و اینها کلاً استثنا می شود فقرا در آن اجرت سقی و اماره و حافظ و مساعد و امثال اینها اصلاً آنها شریک نیستند ایشان تعبیر لنا ان المئونه سبب زیادة المال فیکون علی الجمیع کلخراج علی غیره من الاموال المشترکه این استدلال متناسب با آن مطلبی است که از عطا نقل شده که عطا می گوید که بالنسبه عبارت: الا عطا فانه قال المئونه علی رب المال و المساکین بالحصه یعنی هر مقدار مئونه ای که هست این مئونه مثلاً ده یک زکات است ده یک آن مئونه از زکات کسر گذاشته می شود ده یکش از غیر زکات کسر گذاشته می شود امثال اینها نه اینکه کلش را اصلاً بگوییم زکات به آن تعلق نمی گیرد خب این مطلب غیر از آن مطلبی هست که محقق دارد ادعا می کند محقق ادعایش این است که اصلاً کل مئونه، متعلق زکات نیست ببینید فرض کنید که من یک محصولی دارم مثلاً دو میلیون تومان این محصول یک میلیون تومان مئونه داشته باشد طبق مبنای محقق این از این یک میلیون کسر می کنیم از آن یک میلیون نهصد تا برای مالک می ماند یک میلیونش به اصطلاح صد هزار تا هم زکات هست ولی عرض کنم خدمت شما طبق دیدگاهی که از عطا نقل شده اگر مثلاً یک میلیون هزینه باشد این یک میلیون هزینه اولاً کل آن دو میلیون را ما در نظر می گیریم کل دو میلیون زکاتش چیزش چقدر می شود محاسبه کنید این را من دیگر خسته شدم ذهنم خسته است یعنی فرق است بین اینکه آن مئونه را تقسیم کنیم بین فقرا و زکات یا اینکه کل آن مئونه ای که هست آن مئونه را از فقرا کسر بگذاریم 
شاگرد: ده درصد یک میلیون تومان این کلاً کم می شود به فقرا که نمی رسد یعنی طبق این عدد 
استاد: نه نه نه اینکه عرض کنم نه عطا می گوید که 
شاگرد: می گوید یک میلیون خرج است ده درصد هم برای مساکین و فقرا است
استاد: به اصطلاح عطا می گوید از صد هزار تومانی که سهم فقرا هست ده درصدش کم می شود می شود نود هزار تومان سهم فقرا می شود نود هزار تومان. قول عطا این می شود . ولی قول محقق می شود اینها همان صد هزار تومان باقی می ماند یعنی طبق قول عطا سهم فقرا از صد هزار تومان به نود هزار تومان تغییر پیدا می کند 
شاگرد: حاج آقا ده درصد موارد از سهم فقرا 
استاد: نه ده درصد یعنی یک میلیون به اصطلاح این چیز بوده مخارج صرف شده 
شاگرد: ده درصدش را باید به فقرا پرداخت کنند یعنی صد هزار تومان از آن طرف هم صد هزار تومان مالک بودند حاج آقا اینجاها 
استاد: بله درست است دیگر نه اینجا چون مئونه خیلی زیاد است بله درست است یعنی در واقع چون نصف مال را این طوری است و علی ای تقدیر نظر عطا غیر از نظر علامه است نظر عطا مئونه را باید بالنسبه تقسیم کرد ولی نظر محقق که برای آن دارد استدلال می کند آن این است که کل مئونه را کنار می گذاریم بعد آن مقداری که باقی ماند آن مقدار را تازه محاسبه می کنیم زکاتش چه شکلی است آن کاملاً متفاوت است استدلالاتی که اینجا باید مال مشترک و فلان و امثال این حرفها آن ربطی به اینکه ما تمام مئونه را به گردن به یک معنا به گردن فقرا گذاشتیم تمام را یعنی آن مقداری که مئونه هست از آن مقدار خمس نگرفتیم خمس را از مئونه در رفته حساب کردیم این ربطی به عبارت چیزها ندارد بله چه 
شاگرد: فقرا مالک دویست هزار تومان 
استاد: بله مالک دویست هزار تومان است 
شاگرد: یکی می شود حاج آقا چه آن طوری حساب کنید صد تومان هم اینجا حساب کنی شاید در خصوص این مورد یکی می شود حالا 
استاد: حالا ذهن من خسته است حالا این را نگاه کنید ببینید یکی می شود یا یکی نمی 
صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد .
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